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به كدام جرم؟
در يادداشت اين هفته فكر كردم يك رويداد كه همين ديروز يعني چهارشبنه ۱۵ دسامبر اتفاق افتاد را جلوي چشم خوانندگان بگذارم. يك رويداد تكان دهنده و تاسف آور  كه خبر آنرا در اين شماره ميخوانيد. و آن غرق شدن يك قايق حامل دهها پناهنده از ايران و عراق بود كه بنا به اين گزارش شمار كشته شدگان كه بسياري از آنان كودكان بودند معلوم نيست اما حداقل ۵۰ نفر جان باخته اند. قطعا شما خوانندگان بارها و بارها از اين نوع رويدادها و اخبار تكان دهنده و تاسف بار شنيده ايد و به زمين و زمان فحش داده ايد. به دنيايي كه حاكمين امروز ساخته اند، به زندگيهايي كه نابود كرده اند، به رنجهاي غيرقابل تحملي كه به انسانها تحميل كرده اند و به سرنوشتي كه براي بشر امروز رقم زده اند. براستي انسان با شنيدن اين نوع خبرها آيا احساسي جز احساس ناتواني و استيصال ميتواند داشته باشد؟ انسان از خود ميپرسد آن كودكاني كه در آن آبهاي طوفاني وحشت زده دست و پازدند و غرق شدند، و پدران و مادرانشان، به كدام جرم و به كدام گناه به اين چنين سرنوشت دردناكي محكوم شدند؟ و متاسفانه شمار قربانياني اينچنين فقط به اين دهها تن محدود نميشود. بارها و بارها اخباري از اين دست را شنيده ايم. ساعاتي مغموم شده ايم و بعد به زندگي خويش ادامه داده ايم. 
فكر ميكنم بسياري از ما مسبب را بخوبي ميشناسيم. اينكه افراد يا خانواده هايي از ايران و عراق كنوني با فرزندانشان يا بطور فردي راهي كشورهاي ديگر ميشوند و تن به خطراتي ناشناخته ميدهند، مسببش معلوم است. در ايران حكومتي سرقدرت است كه با هرچه انساني است سر دشمني دارد، و عراق نيز بدتر از ايران به صحنه اصلي كشاكش خونين قطبهاي تروريست و آدمكش جهان تبديل شده است و هرروزش فاجعه پشت فاجعه است كه دارد زندگي مردم را رقم ميزند. قابل فهم است كه انسانها از اين جهنم دره ها با وجود همه خطراتي كه در انتظارشان است فرار كنند و سراغ قاچاقاچيان انسان بروند تا شايد به آينده اي دست يابند. به بهبودي، به امنيتي، به ناني، به فضاي نفس كشيدني. اما كار به همينجا تمام نميشود. براي آن كودكان و زنان و مرداني كه در دريا غرق شدند و براي هزاران نفر ديگر كه از كشورهاي جنگ زده و ديكتاتور زده در آفريقا و آسيا و آمريكا و جاهاي ديگر فرار ميكنند  و اسير چنين سرنوشت تلخ و دردناكي ميشوند، انتخاب ديگري باقي نگذاشته اند. جهان را بگونه اي ساخته اند كه بقول منصور حكمت انگار خيابان ندارد. كسي كه خانه اش آتش ميگيرد اين شانس را ممكن است داشته باشد كه از پنجره به خيابان بپرد و خودرا نجات دهد. مجبور نيست به خانه همسايه بپرد. اما كسي كه كشورش صحنه جنگ شده نميتواند به خيابان دنيا فرار كند و خودرا نجات دهد. خياباني نيست. همه جا را تصاحب كرده اند. از جنگ در عراق و افغانستان اگر كسي بخواهد فرار كند ناچار است به كشور ديگري برود. خياباني نيست. و كشورها صاحب دارند. مرز دارند. مرزها را بروي فراريان جنگ و ترور و كشتار و سركوب بسته اند. سيم خاردار كشيده اند. ديده بان گذاشتند. مسلسل گذاشته اند و جلوي فراريان را ميگيرند. زندانشان ميكنند. به همان جهنم دره اي كه فرار كرده بودند برشان ميگردانند.  اين انعكاسي از سرنوشت بشر امروز است كه در چنگال صاحبان سرمايه و قدرت اسير شده است. جنگ ها را برپا ميكنند، باندهاي كشتار و سنگسار را به سركار ميكشند و مرزها را مي بندند و ميلونها نفر را مجبور ميكنند كه در ميدان جنگ و بمب و آتش، يا در چنگال درندگاني نظير جمهوري كثيف اسلامي بمانند و قرباني شوند. آيا همين خود نشان نميدهد كه وقتي از آن كودكان و مردان و زناني كه ديروز در آبهاي ساحل استراليا غرق شدند و همه هزاران نفري كه سرنوشتي اينچنين مي يابند، سخن ميگوييم داريم از جنايتي كه عاملين شناخته شده اي دارد حرف ميزنيم؟ فكر ميكنم اگر بخش قابل توجهي از بشريت اين حقيقت را ببيند، يعني در واقع بخود جرات دهد مساله را به همين شكل ساده و آشكاري كه دارد نگاه كند، ميتوان براي پايان دادن به اين رويدادهاي فجيع و ديگر رويدادهاي شبيه آن يا بدتر از آن كاملا اميدوار بود. ميتوان اميدوار بود كه روزي به جامعه اي برسيم كه در اخبارش مرگ كودكان و زنان و مردان وحشت زده در درياها بهيچوجه جايي نداشته باشد. به جايي برسيم كه رنج و درد بشر هرروز جلوي چشم مان قرار نگيرد. و  به جايي برسيم كه لبخند و شادي و زندگي و بشاشيت چهره آنرا ترسيم كند. به دنيايي براستي و واقعا انساني و شايسته انسان.  دنيايي كه اساس آن سود نيست. سرمايه و بازار بر همه چيز حكم نميراند. انسان و زندگي انسانها ارزش خودرا در قياس با نقشي كه در چرخش سرمايه دارد نمي يابد. بلكه انسان و جان و زندگي انسانها في نفسه عزيز است. بعنوان انسان عزيز است و محور و اساس جامعه را شكل ميدهد. اين آن چيزي است كه ما آنرا سوسياليسم ميدانيم. هركس هرچه ميخواهد آنرا نامگذاري كند. اما آيا انسانها با همين هدف ساده و شفاف و مشخص گرد هم نيامده اند؟ با هدف انساني زيستن؟ و آيا اين همه آن چيزي نيست كه از بشر امروز دريغ داشته ميشود؟*

